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به کوشش حسن ابراهیم زاده  

درآمد: 
بعد از نماز ظهر و عصر در مؤسســه  متبرک به نام »ولاء صدیقه کبری« حاضر شدیم، اتاق کوچکی در انتهای هال 
هم مخصوص مطالعه و مصاحبه با ایشان بود و بر روی دیوار آن، عکسی از حضرت امام خمینی و آیت الله العظمی 
حاج شیخ محمدرضا طبسی نجفی در کنار هم. آیت الله نجم الدین طبسی فرزند همین شخصیت بزرگ، اینک 

ج فقه و اصول و یکی از مرزبانان حوزة اعتقادات شیعی است. استاد درس خار
گرد اســاتید برجســته مکتب نجف و قم و پرورش دهنده صدها  پرورش یافته بیت علم و فقاهت و پارســایی، شــا
گرد و ده ها محقق حــوزه علمیه قــم. او امروز پاســخگوی شــبهات به ویــژه در بحــث مهدویت اســت. مواضع  شــا
عالمانه و مجاهدانه او از دوران نهضت و ســپس انقلاب بر کســی پوشــیده نیســت، مواضعی که به تأســی از سیره 
بزرگانی چون امــام و رهبری معظم و ســایر مراجع عظــام، ضمن حفظ حریم هــا و حرمت ها، بنیان هــای فکری و 

اعتقادی طلاب جوان را در راستای مکتب اهل بیت؟عهم؟  و نظام اسلامی قوام بخشیده است. 
آیت الله حاج شیخ نجم الدین طبسی در مؤسســه کوچک، اما پربار و پرکار و پر رفت و آمد از شخصیت های علمی 
ایران و جهان چون دیدبانی بصیر و آینده نگر متواضعانه و شجاعانه هر روز آخرین وضعیت جبهه خودی و حرکت 
امروز و فردای دشمنان اسلام و انقلاب را به ویژه در حوزه اعتقادات رصد می کند و دیگران را چون خود به مقابله با 

التقاط و انحراف فرا می خواند.

گفت و شنود با آیت الله شیخ نجم الدین طبسی

اساس مشروعیت نظام و 
ولایت فقیه مهدویت است

 بســم الله الرحمــن الرحیم بــا تشــکر از حضرتعالی  	
که وقتی را در اختیار مجله پاســدار اســلام قــرار دادید 
اجــازه می خواهــم اولیــن پرســش را بــا این نکتــه آغاز 
ح  کنم که چرا مســئله منجی در همه ادیان الهی مطر
اســت و مهدویــت در بیــن مســلمین و در اســلام تــا 
کید قــرار گرفته کــه حتی موجــب چالش  آنجا مــورد تأ
همان گونــه  بگوییــم  می توانیــم  آیــا  اســت؟  شــده 
دارد،  انســان  فطــرت  در  ریشــه  خداجویــی  کــه 
امامت جویی هم امری فطری است و به همین خاطر 

همه انسان ها وارد این عرصه و حوزه می شوند؟
ِ رَبِّ الْعالَمِیــن. وَ 

حِیــم. الْحَمْــدُ لِلهَّ حْمنِ الرَّ ِ الرَّ
 بِسْــمِ الَلهّ

ما  بینَ الطّاهِرین. وَ ســیَّ یِّ دٍ وَ آلِهِ الطَّ ی الُله عَلی مُحَمَّ
ّ
صَلَ

ه الله فِی الَارَضین اِمامِ زَمانَنا حُجَّ
باور به مسئله منجی بشریت تقریباً عمومی و عام است 
کثریت به این مسئله اعتقاد دارند. علتش این است  و ا
بشریت همواره مورد تعدی و ظلم عده ای قرار می گیرد 
و قرار گرفته اســت و بالطبــع دنبال کســی می گردند که 
گرفتاری هــا نجــات بدهــد؛ در ایــن بــاره  آنهــا را از ایــن 
می توان بــه جلــد اول کتــاب »معجــم احادیــث الامام 

المهدی؟عج؟« مراجعه کرد.
نکتــه دیگــر ایــن اســت کــه در کتاب هــای اهــل ســنت 
جدیــد،  عهــد  عتیــق،  عهــد  آســمانی،  کتاب هــای  و 
کتاب های هندوها و... بشــارت به منجی مطرح شده 
اســت. جالب این اســت که در روایــت دارد که حضرت 
بــه عنــوان منجــی بشــریت و نــه منجــی یــک مکتــب و 
مذهب و دین خــاص ظهور خواهند کــرد. طبعاً درباره 
یک دین خــاص یعنی اســلام و مذهــب آل  محمد؟ص؟ 
تبلیــغ می کننــد اما بــرای یک گــروه خاصــی برانگیخته 
نخواهنــد شــد، )ان الله یبعثــه غیــاث ا للنــاس( چــون 
همــه درگیــر و گرفتارنــد و مشــکل دارنــد و همــه دنبــال 
منجی هســتند. مضمــون روایت این اســت کــه )یَظهرُ 
المَهــدیُّ علــی أفــواهِ النّــاسِ( یعنــی ظهور کــه می کند، 
 ســر زبان هاســت، یعنی همه یاد حضرت هســتند و نام 

ایشان را می برند و منتظر قدومش هستند.
 شــهید مطهــری در جایــی بــه ایــن نکتــه اشــاره  	

امــام  مقــدس  وجــود  شــیعه ها  مــا  کــه  می کننــد 
زمــان؟عج؟ را بــرای خودمــان مصــادره کرده ایــم و 
خیــال می کنیــم کــه حضــرت متعلــق بــه ماســت، در 
صورتی که از آن همه و نیاز همه است و جنابعالی به 
زیبایی این موضوع را باز کردید که امام زمان؟عج؟ 

از آن همه است، هر جا که مظلومی باشد؟
بله، غیاثاً للنّاس. اما اینکه چرا در بین مذاهب اسلامی 
چالش وجــود دارد؟ اصــل مهدویت در بین مســلمین 
کتاب هــای دســت اول اهــل  مــورد قبــول اســت و در 
شــراطُ السّــاعَه، علامــات قیامت، 

َ
ســنت تحت عنوان ا

یعنــی قیامــت بــه پــا نمی شــود تــا ایشــان ظهــور کنــد، 
نیا اِلّا یَومُ واحد«، یعنی 

ّ
جُ لَو لَم یَبقَ مِن الدُ »حَتّی یَخرُ

حتمیــت ظهورقبــل از قیامت. ایــن موضــوع تقریباً در 
تمام کتب اهل ســنت آمده است. ســه جلد اول کتاب 
»معجــم احادیــث الامــام المهــدی؟عج؟« احادیــث 
کثــر آن از منابع اهل ســنت اســت. این  نبــوی اســت و ا
حکایــت از ایــن دارد کــه مســئله مهدویــت، فرهنــگ و 

اعتقاد جا افتاده ای در بین همه مسلمین است.
 به غیر از کثرت احادیث آیا از نظــر اعتبار روایات  	

هم به همین شکل است؟
روایــات اصــل مهدویــت متواتــر اســت وقتی تواتر شــد، 
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دیگر سند نمی خواهد. حالا یا تواتر معنوی یا اجمالی، 
بالاخره تواتر اســت. ابوغــده یکی از علمای اهل ســنت 
مصر می گویــد مــا در زمینه مهدویــت 80 روایــت داریم. 
همیــن بــرای مــا بــس اســت. فــرض کنیــد در صحیــح 
بخــاری هــم نیامــده باشــد. مــا چــرا اعتقاداتمــان را به 
ایــن کتــاب ربــط بدهیــم؟ ایشــان می گویــد اســنادش 
همان اســنادی اســت کــه بخــاری روایت هــای دیگر را 
گر روایت غیر مهدوی نقل شــود، بخاری  نقل می کند. ا
گر روایت مهدوی باشــد، نمــی آورد. این  می آورد. ولی ا
مشکل خودش اســت. ما چرا دینمان را به بخاری گره 

بزنیم؟ مگر قبل از او مردم دین نداشتند؟ 
 افــرادی حتــی در عصــر ائمــه؟عهم؟ هــم ادعــای  	

مهدویت کردند؟
کــه مهدویــت ادعــا  ایــن هــم یــک نکتــه دیگــر همیــن 
می شــود معلوم می شــود که اصلی هســت. مثلًا کسی 
می  خواهــد پــول رایــج را تقلــب و چــاپ می کنــد. مثــلًا 
500 تومانــی و 1000 تومانــی را تقلب می کنــد. 90 تومانی 
را  چــاپ نمی کنــد، چــون 90 تومانــی نداریم. خــود این 
تقلب و تزویر دلیل بر این است که واقعیتی وجود دارد. 
پس مســئله مهدویت بین همه مســلمین رایج است؛ 
اما چرا کمرنگ تر از تشیع اســت؟ حدس من این است 
کــه دســت های امــوی در کار بــوده اســت. امویانــی که 
سَــب امیرالمؤمنیــن؟ع؟ را در منبرهــا، در حوزه هــا و 
کز فرهنگی و لشــکر و کشوری فرهنگ  دانشــگاه ها و مرا
کر کــه یکــی از بنی امیه اســت،  کــرده بودنــد . ابــن عســا
عبارتــی دارد به این مضمــون که )لایقوم أحــد من بنی 
أمیة إلا ســب علیا(. ما وقتی بلند می شویم می گوییم: 

یا علی! آنها بلند می شدند، نعوذ بالله، لعن می کردند.
کــه نســبت بــه امیرالمؤمنیــن؟ع؟ چنیــن  جامعــه ای 
جــوی را راه انداختــه بودنــد، امــام زمــان؟عج؟ فرزند 
ایشــان اســت. چگونه تحمل کننــد و اعتقــادی را رواج 
بدهنــد کــه فرزند کســی اســت کــه ســر منبــر او را ســبّ 
می کردند. بــه همین جهــت در فقه آقایــان، مخصوصاً 
سلفی ها، فقه امیرالمؤمنین؟ع؟ کم است. چرا؟ چون 
ســر منبر ایشــان را ســبّ می کردند، آن وقت بیایند و در 
حوزه هــا فقهــش را مطــرح کننــد؟ حذفــش می کننــد. 
به ایــن خاطر اســت کــه اینهــا ســعی می کننــد کمرنگ 
جلوه بدهنــد. اصلــش را نمی تواننــد منکر بشــوند، اما 
ک کنند. می توانند تغییر  می توانند صورت مسئله را پا

بدهند. مثلًا بگویند »لا مَهدی اِلّا عیسی«. 
این کــه می فرمایید چرا این موضوع به چالش کشــیده 
می شــود یا خیلی پررنگ نیست، مســئولش شبیخون 
فرهنگی ای است که امویین زدند که اعتبار و محوریت 
را بــه امام زمــان؟عج؟ ندهند. چــرا؟ چــون همین که 
محوریــت را بــه امــام زمــان؟عج؟ بدهنــد، معنایــش 
این اســت که ثابت می شــود که دارند اشــتباه می کنند 
کــه بــه امیرالمؤمنیــن؟ع؟ جســارت می کننــد، چــون 
امــام زمــان؟عج؟ فرزنــد ایشــان اســت. این یــک بُعد 
قضیه اســت. بُعــد دیگر قضیــه این اســت کــه گاهی در 
ک می کننــد. یکی  کتاب هایشــان صــورت مســئله را پــا

همین »لا مَهدی اِلا عیسی« است.
 تحریف معنوی، تحریف مصداقی، موازی سازی؟ 	

همیــن را معاویه به ابن عبــاس گفت. مناظــره عجیبی 
است که این قصه در آن هســت. یا به قول شما صورت 

ک می کنند. تحریف مصداقی  مسئله را پا
 و بدل سازی؟ 	

کیســت؟ از نســل عمربــن الخطــاب یــا فــلان  از نســل 
کــه  کــس. یعنــی ایــن مســئله ایــن قــدر اهمیــت دارد 
کننــد.  می خواهنــد بــه نفــع خودشــان مصــادره اش 
اصلــش را نتوانســتند منکــر شــوند. یــا می گوینــد، »لا 
مَهدی اِلّا عیسی« یا می گویند از نسل عمربن الخطاب 
اســت. عباســیان هــم همین طــور. بــه نفع خودشــان 
مصادره می کردند. یــک وقتی عــده ای از علمای ترکیه 
بــرای بحث رجعــت آمــده بودنــد. عربی هم خــوب بلد 
بودنــد. در عربســتان ســعودی و ایــن جور جاهــا درس 
می خواندنــد. صحبــت از مهدویــت شــد و گفتنــد جزو 
اعتقادات ما نیســت. از یک طرف خودشــان می گویند 
هشــتاد تا روایت دارنــد. مگــر اعتقــادات دیگرتان چند 
تــا روایــت دارد؟ نمــاز تراویــح کــه می گویید شــعار اهل 
ســنت اســت، چند تــا روایــت دارد؟ سرخســی در کتال 
المبســوط می گویــد نمــاز تراویــح شــعار اهــل ســنت 
اســت. چند تا روایت دارد؛ آن وقت این می شود شعار! 
مهدویــت را کــه خودتــان می گویید 80 تــا روایــت دارد. 
80 تــا روایــت کم نیســت. ایــن همــان رســوبات جریان 
امویین و جریان عباســیین اســت که صورت مســئله را 
ک کننــد و مصــداق را کس دیگــری جلــوه می دهند  پــا
کــه بــا محوریــت آل محمــد؟ص؟  و خلاصــه بــه نحــوی 
کنیــد.  نــگاه  را  مــا  روایــات  نباشــد.  اهل بیــت؟عهم؟  و 
در روایــات مــا در حــوادث قبــل از ظهــور تعبیــر »قُــدّام 
المَهدی« دارد. آنها هم می گویند، اما با تعبیر »اشــراط 

الساعه« می گویند.
گنجی شــافعی در کتاب »البیان« ثابت می کند که امام 
زمان؟عج؟ الآن زنده اســت، البته اشتباه هم می کند 
و می گویــد در ســرداب زندگــی می کنــد. بعــد همیــن آقا 

را بــه بهانه اینکه بــا مغول همــکاری کرده، کشــتند، در 
حالی کــه همــکاری نکرده بــود. در نمــاز شــکمش را به 
خاطــر همیــن کتاب پــاره کردنــد. ایــن جور نیســت که 
همه قبول نداشته باشند. یک سری به خاطر رسوبات 
فکری ای که خودشان دارند به چالش می کشند. اینها 
تحت تربیت امویین و عباسیین هســتند، و الا اصلش 
را نتوانســته اند انکار کنند. هیثمی می گویــد: »من انکر 
المهدی فقد کفر«. حموینی می گوید: »من انکر خروج 
المهدی فقد کفر«: کســی کــه منکر مهدی بشــود کافر 
اســت. چند عبارت از اهل ســنت می آورم که می گویند 
روایــات مهدویــت متواترنــد. پــس منکــر نمی تواننــد 

بشوند.
  اشاره ای داشــتید به حرکتی که توسط بنی امیه  	

و بنی عبــاس لعنــه الله علیهــم. انجام شــده اســت 
گی هائــی  کــه منجی هــای خودســاخته ای را بــا ویژ
که خودشــان داشــتند، خلق می کردند، حــالا این 
منجی ســازی صبغه سیاســی یــا اعتقادی داشــته، 
بماند. اما امــروز ما با یــک نوع خودمنجــی پنداری 
روبه رو هســتیم. یعنــی می بینیم بعضی هــا ادعای 

مهدویت می کنند؟!
مهدویت یا نیابت؟

 می فرمایید نیابت، بعضی هــا از نیابت هم عبور  	
کرده اند. همین حالا مــا چند تا پیامبــر و امام زمان 

در زندان و غیر زندان داریم.
همین را می خواستم عرض کنم.

 در این مورد بیاناتی را بفرمایید 	
بــود.  کــرده  نیابــت  ادعــای  آقایــی  یــک  وقتــی  یــک 
تــا  اینجــا چهــارده  گفتنــد: »در  زنــدان و  را بردنــد  او 
مهدی هســت. تــو نایــب کدامشــان هســتی؟« گفت: 
»نمی دانــم. بایــد برگــه را نــگاه کنــم ببینــم کدامشــان 
اســت.« به هر حال این کف اســت. تا ســقف خیلی راه 
داریم. بعضاً ادعای نیابت می کنند. منتظر باشــید که 

ادعای مهدویت و نبوت هم بکنند.
تر ادعای الوهیت. 	  و حتی بالا

بله، در روایت هســت که 60 نفر ادعای نبوت می کنند. 
پشت ســر این ادعاها دســت هایی هســت. همان طور 
کــه در آن روزها پشــت ســر مخلوق بــودن قرآن یــا قدیم 
بــودن، دســت عباســیین بود. پشــت ســر مســئله قضا 
و قدر و همه چیز، پشــت ســر بحــث جبر و تفویــض و... 
کســی  کــه  پشــت ســر ایــن اعتقــادات اموییــن بودنــد 
کــه  کننــد  اعتراضــی نکنــد و حرفــی نزنــد و همــه بــاور 
گر کســی  حکومــت اموییــن بــه اراده خدا بوده اســت. ا
کشته هم بشود، خدا می کشد و به کســی ربطی ندارد. 
کــه الان آل ســعود دارنــد. در تونــل  همیــن اعتقاداتــی 
پنــج هــزار نفــر را می کشــند و بعــد می گوینــد قضــا و قدر 
اســت. بالابــر می افتد و هــزار و اندی کشــته می شــوند. 
البته فقــط حاجــی کشــته می شــود و حتی یــک مأمور 

هــم کشــته نمی شــود. معجــزه وهابیــون بــود کــه یک 
نفر از خودشــان کشــته نشــد! در منا ده هزار نفر کشــته 
می شــوند و می گوینــد جبــر اســت. بــه هــر حــال ایــن 
توجیــه آقایــان اســت و پشــت ســر ایــن ادعاهــا، دیــروز 
حکومت های فاســد اموی و عباســی بودند و امروز هم 

انگلیس و اسرائیل و آمریکا پشت سر قضیه هستند. 
روایــات  جمــع آوری  پــروژه  سال هاســت  اســرائیل 
کــرده اســت ؛ واقعــا آنــان در پــی چــه  مهدویــت را آغــاز 
هســتند؟ آیــا می خواهنــد بفروشــد و اســتفاده مــادی 
کنند؟ نــه، این نیســت. آنــان می خواهنــد ببیند نقاط 
آسیب پذیر و نقاط کور کدامند؟ از کجا می توانند رخنه 
کنند؟ اعتقادات شــیعه نســبت به مهدویت چیست و 
نقاط چالشــی کــه آن را به چالش بکشــد. لذا بعــد از آن، 
»هر دم از ایــن باغ بری می رســد« یک روز یمانی رســید، 

یک روز حسنی...
 یک روز احمد الحسن  	

یک روز هاشــمی، یــک روز پســر امام زمــان؟عج؟، یک 
روز خود امــام زمان؟عج؟. ایــن برنامه های خودشــان 
کثر شیعه ها ـ علما را عرض نمی کنم  است. ممکن است ا

در روایــت دارد که حضرت به عنوان منجی بشــریت و نه منجی یک مکتب و 
مذهب و دین خاص ظهــور خواهند کرد. طبعاً دربــاره یک دین خاص یعنی 
اســام و مذهب آل  محمد؟ص؟ تبلیغ می کنند؛ منتهی بــرای یک گروه خاصی 
برانگیخته نخواهند شــد؛ چون همه درگیــر و گرفتارند و مشــکل دارند و همه 
دنبال منجی هســتند. همــه به یــاد حضرت هســتند و نــام ایشــان را می برند و 

منتظر قدومشان هستند
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ـ نســبت بــه یمانــی اطلاعــات چندانی نداشــته باشــند. 
ولی دشــمنان می داننــد که دارنــد چــه کار می کنند، لذا 
این مســائل را مطرح می کنند. پشــت ســر ایــن ادعاها و 

کی قرار دارند. جریانات دست های ناپا
  اشــاره کردیــد کــه منتظر باشــید کــه از این بــه بعد  	

خیلــی بیشــتر هــم بشــود، دلیلــش را هــم از زبــان 
انقــلاب  چــون  اســت،  مغتنــم  بشــنویم  جنابعالــی 
اســلامی با دو محــور عاشــورا و مهدویت گــره خورده 
است و بعد از انقلاب این دو دوباره به جریانی تبدیل 

شد، به فرمایش شما باید منتظر بیش از این باشیم.
مطالعــه  را  بــراون  مایــکل  خاطــرات  مــن  وقــت  یــک 
می کــردم. ظاهــراً از عناصــر رده بــالای اطلاعــات بریتانیا 
بود. خــودش می گوید یک جلســه ســری بود و مســئول 
اطلاعــات اســرائیل و آمریــکا و بریتانیــا حضــور داشــتند. 
می گویــد مــا در حــال حاضــر بــا چالشــی بــه نــام انقــلاب 
کنیــم.  اســلامی روبــه رو شــده ایم و بایــد آن را محاصــره 
چه کار کنیــم؟ گفتند اینها دو تا نقطه قــوت دارند. یکی 
مسئله مرجعیت است و دیگری مسئله عاشوراست. ما 
بایــد کاری کنیــم کــه در ایــن دو تــا نفــوذ کنیــم و این دو 
نقطه قوتشــان را به شکســت بکشــانیم. کتاب اصلی او 
در دســترس نبود و مقــداری از آن به دســت من رســید. 
اجمالًا بعــد از انقلاب اســلامی تــازه به قدرت شــیعه پی 
بردنــد. جســته گریختــه چیزهایــی می دانســتند، مثل 
فتوای مرحوم میرزای شــیرازی که توی دهان اســتعمار 
بریتانیا زد و بــا خفت از ایران اخراجشــان کــرد و در عراق 
مرحــوم  خوانســاری،  مرحــوم  کاشــانی،  مرحــوم  هــم 
میرزای شیرازی با سیاست، دیانت و رفتارشان استعمار 

انگلیــس را در آنجــا شکســتند، ولــی مقطعی بــود و هیچ 
کمیــت را  کــه مســئولیت حا وقــت دنبــال ایــن نبودنــد 

بپذیرند.
کمیت هم منجر نشد. 	  به حا

ابداً، چون احســاس خطر کــه می کردند حــرف می زدند، 
کمیــت را در  ولی هیــچ وقــت دنبــال ایــن نبودنــد کــه حا
دست بگیرند، بلکه مرحوم میرزای شیرازی پس از اینکه 
بــر انگلیســی ها پیروز شــد و جمعــی رفتنــد که به ایشــان 
تبریــک بگوینــد، دیدنــد ایشــان ناراحــت اســت. عــرض 
کردند شــما چرا ناراحت هســتید؟ فرمود از ایــن ناراحتم 
که اینها نقطه قوت ما را فهمیدند. فتوا و مرجعیت نقطه 
قوت ماســت و از این به بعــد برای همین هــا برنامه ریزی 
کــم جامع  خواهند کــرد. بــه هرحــال جایــگاه فقیــه و حا
الشــرایط بــرای دشــمن یــک خطــر جــدی بــود. از آن روز 
برنامه ریــزی کردنــد. از اســتهزا بــه رســاله عملیــه شــروع 
کردنــد. بعــد اســتهزا بــه حضــرت امــام. بعــد اســتهزا بــه 
مرجعیت تا مســئله مذهب و امامــان. الآن می بینید که 

نسبت به ائمه؟عهم؟ خط قرمزی وجود ندارد.
 و حالا می خواهند به سراغ سرچشمه بروند. 	

پیگیــری  را  مجــازی  فضــای  تقریبــاً  مــن  احســنت! 
می کنــم و اخبــار را می بینــم. وهابی هــا، مســیحی ها، 
همگــی  و...  لائیک هــا  ســلفی ها،  صهیونیســت ها، 

یک جور حــرف می زننــد. همگی یــك حــرف می زنند، 
و متوجــه  را فهمیدنــد  انقــلاب  قــدرت  چــرا؟ چــون 
کــه قــدرت انقــلاب از کجاســت. پشــتوانه اش  شــدند 
حضــرت مهــدی؟عج؟ اســت و پشــتوانه اعتقــادی 
شــیعه، مهدویت اســت. اعتبــار مرجعیــت و ولی فقیه 
به چیســت؟ اصل، مهــدی؟عج؟ اســت. اینهــا کپی 
و نایــب هســتند. هیچ کــس نمی گویــد نعوذ بــالله اینها 
امــام زمــان؟عج؟ هســتند. اینهــا نایــب هســتند، لذا 
کردنــد بــه آدرس عوضــی دادن و  از همــان روز شــروع 
جعل کــردن مهدویــت و در خــود حــوزه عمامه به ســر 
کتش کردند.  ســاختن. مثل کســی کــه الحمــدلله ســا
او می گوید نیابت هــا و نواب خاص، دکان بوده اســت. 
امام زمان؟عج؟ را هم شــیخ طوســی و شــیخ صدوق 

درست کرده اند تا مرجعیت خودشان تثبیت شود.
 سرچشــمه ای که جنابعالی به آن اشــاره کردید،  	

موجــب می شــود همــان رهبــر معظــم انقــلاب، یــك 
مرجع شیعه، فرزند حضرت زهرا؟س؟، نامه ترامپ را 
به آن شکل رد می کند، حتی به آن نگاه هم نمی کند، 
در فتنــه ســال 88 وقتــی اتفاقــی می افتــد، بــه وجود 
مقدس امام زمان؟عج؟ استغاثه می کند و می گوید: 
» ای ســید ما ای مــولای مــا من جــان ناقابلــی دارم، 
...جســم ناقصی دارم، اندك آبرویی هم دارم که آن 

هم خود شما دادید ...«
اصل اوست 

 حالا دشــمن می فهمد که مرکز قدرت کجاست.  	
وجود مقدس امــام زمان؟عج؟ که هم امــام راحل و 

هم رهبری و مراجع دیگر به آن تکیه می کنند. 

و خــوب می دانیــد کــه خطــر فتنــه 88 از جنــگ هشــت 
ساله بیشــتر بود و خوب می دانید که کشور تا لب پرتگاه 

رسید. 
کــه آقــا!  	 کــرد   بــه همیــن خاطــر رهبــری خطــاب 

خودت یك کاری بکن.
و او حفــظ کــرد. اعتقــاد مــن ایــن اســت. امــروز دشــمن 
نقطــه قــوت شــیعه و رمــز پیــروزی انقــلاب را فهمیــده و 
می داند تا زمانی که این عقیده هســت... یادم نمی رود 
یــك مســیحی می گفــت مــا در طــول ســال کلــی زحمــت 
کتــاب توزیــع می کنیــم و  می کشــیم، تبلیــغ می کنیــم، 
ایــن محــرم کار مــا را بــه هــم می زنــد. دهــه محــرم تمام 
برنامه های ما را بــه هم می ریزد. آنها خــوب فهمیده اند 
کــه محــرم اســت کــه کارشــان را بــه هــم می ریــزد. امــام 
حســین؟ع؟ اســت کــه بساطشــان را بــه هــم می ریــزد، 
لذا شــروع به تضعیــف اعتقــادات شــیعه کردنــد. یکی از 
کــه این  کــرده بودنــد  ضدانقلاب هــای بی دیــن تهدیــد 
آخرین محرم شماســت کــه در خیابان ها هســتید. بعد 
گــر باشــید، ایــن کار و آن کار را می کنیــم. از محــرم  از آن ا
ناراحتنــد. تو کــه می گویــی آزادی نیســت و می خواهیم 
بــرای مــردم آزادی بیاوریم، تو کــه داری جلــوی آزادی را 
می گیری. یك نفــر می خواهد در خیابان عــزاداری کند و 
تو جلــوی او را می گیــری. پیداســت که اینهــا نقاط قوت 

را فهمیده انــد. مهدویــت امــروز محــور اســت. اســاس 
حوزه ها، اساس مشــروعیت نظام و اساس ولایت فقیه،  

مهدویت است، لذا دائماً برنامه ریزی می کنند.
 اســتاد از شــاخص ها بفرماییــد چگونــه مــردم و  	

نخبــگان حــوزه و دانشــگاه بتواننــد جنــس بدلــی را 
از جنــس اصلی و طــلا را از مطــلا تشــخیص بدهند و 
بداند این مدعی از اول یك آدم زاویه دار بوده است. 

شاخصه اش چیست؟ از کجا بفهمد؟
من یك خطــاب به عمــوم دارم و یك خطاب بــه بعضی از 

اهل علم. 
خطابــم بــه عمــوم ایــن اســت کــه امــروزه دوران فتنــه و 
گمراه کــردن مــردم و آدرس عوضی دادن به مردم اســت 
و امــام عصــر؟عج؟ در این حوادث، مــا را به فقهــا ارجاع 
ــا الْحَــوَادِثُ  الْوَاقِعَــةُ  مَّ

َ
أ داده انــد. در دوران غیبــت: »وَ 

فَارْجِعُوا فِیهَا إِلَــی رُوَاةِ حَدِیثِنَــا...« روات حدیث مراجع 
گــر می خواهید گمــراه نشــوید، چشــم و تمام  هســتند. ا
و  مرجعیــت  علمیــه،  حوزه هــای  متوجــه  وجودتــان 
رهبری باشــد. از او دســتور و خــط بگیرید. کــس دیگری 
را در مســیرتان قرار ندهید. در این سلســله کس دیگری 
را قــرار ندهیــد، چــون امــام مــا را بــه ایــن جهــت ارجــاع 
داده اند. این درخواســتی اســت که از عموم مردم دارم. 
به بعضــی از اهــل علم کــه احیانــاً ممکــن اســت بلغزند، 
ممکــن اســت چیــزی را بداننــد و ده چیــز را نداننــد، 
ســفارش می کنم که یك مقدار مطالعــات مهدوی تان را 
کتفــا نکنید. مثل  بالا ببریــد. به یــك روایــت و دو روایت ا
همیــن قضیــه یمانــی. ســال گذشــته داشــتم بــا عجلــه 
وارد کلاس می شــدم، دو نفــر جلــوی مــا را گرفتند، حاج 
آقا! کار ضروری داریم. یمانی ظاهر شــد. گفتم: شــد که 
شد! ســلام ما را به او برسانید. با تعجب پرسیدند: یعنی 
چــه؟ گفتم: مــن کــه منتظــر یمانــی نیســتم. مــا منتظر 
مهدی؟عج؟ هســتیم. ما هیچ وقت جایــی ندیده ایم 
جِ یَمانی«.  ل فی فَرَ که نوشته یا گفته باشند، »الّلهُمَّ عَجِّ
کــه خبــر مهمــی را بــرای مــن  ســنگ روی یــخ شــدند 
آورده انــد. مــن نمی توانــم او را متهــم کنــم. حســن ظن 
داشــته باشــم می گویم بی اطلاع اســت. تو یك یمانی ای 
شــنیده ای. یمانی چیســت؟ کیســت؟ از کجاســت؟ آیا 
گر قیامش مشروع هم  قیامش مشروع است یا نیست؟ ا
باشد، آیا من در برابر آن تکلیف دارم یا ندارم؟ آیا خودش 
آدم درســتی هســت یا نیســت؟ این را بایــد بفهمیم. در 
روایت، درســت بودنــش خیلی برای ما روشــن نیســت. 
مثبت بودنش چندان برای ما روشــن نیســت. شما یك 
حدیــث نعمانــی را می بینــی. همــان یک حدیــث راجع 
به مثبــت بودنش و وجــوب تبعیت از اوســت. ســندش 
را هم دیــده ای؟ این حدیــث را برای من مــی آوری، پس 
از یمانــی تبعیــت کنیــد. مــن مقلــد مرجــع هســتم. نه، 
رهایش کن. مــن مقلد رهبری هســتم. رهایــش کن. آیا 
نباید خــودت فکر کنــی که تبعیــت از مرجعیــت و ولایت 
فقیه، ده ها دلیل دارد. کتاب، ســنت، اجماع، عقل. تو 
می گویی رشــته ای را که با ایــن همه دلیل بــه مرجعیت 
و ولی فقیــه دارم، قطع کنــم و وصل کنــم به یمانــی.  باز 
هم زیر بار نرفتند. سفارش من به بعضی از اهل علم این 
اســت که روایت را تنها نــگاه نکنید. ســند و معارضاتش 
را ببینیــد. نــگاه کنیــد ببینیــد بــا اعتقــادات می ســازد؟ 
نمی سازد؟ این سفارش متواضعانه من است. سفارش 
ج مهدویــت می گویــم.  منــی کــه دوازه ســال اســت خــار
ایــن بحث مهدویــت گاهــی 7، 8 ســاعت وقــت می برد. 

همین که مهدویت ادعا می شود معلوم می شود که اصلی هست. مثلًا کسی 
می  خواهد پول تزویر و تقلب کند، پول رایج را تقلب می کند. مثلًا 500 تومان و 
100 هزار تومان را تقلب می کند. 90 تومــان را تقلب نمی کند، خود این تقلب و 

تزویر دلیل بر این است که واقعیتی وجود دارد
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می خواهم بگویم بیش از یک دهه این درس را می گویم 
و هنــوز در اوّلیــات آن مانــده ام و هنــوز نتوانســته ام 20 تا 
بحث را مطــرح کنــم. آن وقت شــما از راه می رســی و یك 

روایت را می بینی می شود قول فصل و حرف نهایی.
ســفارش من به همه فرزندان عزیزم این است که گوش 
به فرمان رهبری و مراجــع و هدایــت و رهنمودهای آنها 
باشــند و ســفارش من به بعضــی از اهــل علم این اســت 
که فــاز علمی تان را بالا ببریــد. روایات را بــا دقت ببینید. 
لااقل همــان طور که بــا روایات فقهی برخــورد می کنید، 
روایــات  بــا  را می بینیــد.  معــارض  را می بینیــد،  ســند 
مهدویت هم ایــن گونه برخــورد کنید. این طور نباشــد 
که یك روایت را ببینید و خیال کنید که نظر نهایی و قول 

فصل همان است.
یــک وقتــی در بین الحرمیــن، کربــلای معلــی، آقایــی به 
من رســید و گفت: »صحبت های فلانی را شــنیده ای؟« 
داشــت،  عمامــه  وقتــی  یــک  نیســت.  یــادم  اســمش 
گــر بگوینــد لبــاس زنانــه  کــراوات می زنــد، فــردا ا حــالا 
بپوش، می پوشــد. پرســید: »روایــت قیام هــا را دیدید؟ 
از اینکــه  گفتــم: »قبــل  صحبت هایــش را شــنیدید؟« 
کنــد مــن  ایشــان بــه روایــت قیام هــا اســتناد و محکــوم 
درسش را گفته ام«. گفت »می گوید این انقلاب طاغوت 
است«. گفتم: »تو خیال می کنی ایشان در آمریکا روایت 

را دیده و من که در حوزه قم هستم ندیده ام؟« 
 سفارش من به عزیزان این است که احتمال بدهید که 
این روایت یمانــی ای که شــما دیده اید، صد نفــر دیگر از 
علما هم دیده باشــند. در کتاب ها هســت. چــرا مثل تو 
ترتیب اثــر نداده انــد؟ چــون آنها بــا حدیــث و معارضات 
آشــنا هســتند. اما تــو چــه؟ یــك حدیــث را دیــده ای. نه 
بررســی ســندی کــرده ای، نــه بررســی دلالــی کــرده ای. 
نــه کتاب شــناس هســتی، نــه معارضیــن و نه هیــچ چیز 
دیگری را نخوانده ای و تحت تأثیــر همین یك روایت قرار 
گرفتــه ای. حرف من بــه تو این اســت که تــک و تنها جلو 
نرو و روایت هایی را که سبب انحراف و لغزش می شوند، 

با اهل فن در میان بگذار.
 این عــدم جامعیت و برخورد ســطحی بــا روایات  	

کــه اشــاره فرمودیــد جامعــه را در حــوزه اعتقــادات 
از  یکــی  در  آقــا  اســت.حضرت  کــرده  ضربه پذیــر 
فرمایشاتشــان فرمودند تا چند قرن پیــش حوزه ما 
حوزه کلام و اعتقادات بود و ایشان خیلی بر این امر 
اهتمام می ورزیدند. بــا این وضعیتی هم که حضرت 

عالی می فرماییــد، که مــا وارد عصر فتنه شــده ایم و 
حالا حالاها ادامه خواهد داشت. در ملاقات هایی 
کــه شــما بــا حضــرت آقــا و ســایر مراجــع داشــته اید 
ایشــان بر روی این نکته تکیه کرده اند کــه پایه های 
اعتقــادی حــوزه بایــد مســتحکم بشــود؟ مطالبی را 

بفرمایید ممنون می شویم.
چند ســال قبــل که بــه قم مشــرف شــده بودنــد، من در 
بیروت بــودم، اما بیانات ایشــان را مطالعه کــردم. نوبت 
بعد هم کــه به قــم آمدند، بــاز همین مباحــث اعتقادی 
را مطــرح نمودنــد. روال علمــای مــا همین بوده. شــیخ 
طوسی فقط تهذیب و اســتبصار و مبســوط دارد؟ خیر، 

کتــاب اعتقادی  کتاب اعتقــادی دارد. ابوالصلاح حلبی 
کتاب هــای اعتقــادی دارد. »نهــج  دارد. علامــه حلــی 
الحق« و »منهاج الکرامه« و ده ها کتاب دارد. اشــارات و 
بیانات رهبــر معظم انقلاب هم به این اســت کــه ما باید 
بــه مســائل اعتقــادی بپردازیــم. نمی خواهــم بگویم که 
فقه و اصول نباشــد. نخیر حوزه ها دارالفقاهه هســتند. 
ولــی معنایش این نیســت که کــم بگذاریــم. مثــلًا 300 تا 
درس کفایه، 400 تا درس رســائل و 6 تــا درس اعتقادات 
باشد. الآن به فقه تهاجم نمی شــود، از این مرحله عبور 
کرده انــد و حــالا بــه اعتقــادات تهاجــم می کننــد. آیــا مــا 
متناســب با این تهاجم درس گذاشــته ایم؟ نهایتاً ده تا 

درس. آیا این جوابگوست یا نیست؟ 
الان دغدغــه مقــام معظــم رهبــری هــم همیــن اســت. 
آیــت الله وحیــد، همیــن دغدغــه را دارنــد، یــك وقتــی 
خدمــت آیــت الله صافی هــم که بودیــم، همین مســئله 
را مطــرح کردنــد. خود آقــای صافــی »حفظــه الله« را هم 
ببینید که چند کتــاب فقهی دارند و چنــد کتاب کلامی 
دارند. منتخب الاثر هم می نویسند و کتاب های متعدد 
فراوانی را در مســائل اعتقــادی نوشــته اند. الآن دغدغه 
هر عالم دلسوزی همین مســئله اعتقادی است و ما هم 
باید بیشــتر به این مســئله بپردازیم، مخصوصاً مســئله 

مهدویت. آبرو، عزت و شــرافت ما به اینهاست و به اینها 
گر در جامعــه مورد احترام هســتیم،  بزرگ شــده ایم. ما ا
خیــال نکنیم مــال خودمان اســت. لــذا هر چــه روش ما 
بــه امــام معصــوم؟عهم؟ نزدیك تــر باشــد، علاقــه مــردم به 
ما بیشــتر می شــود و هر چــه زندگــی و روش مــا از امامان 
معصوم؟عهم؟ فاصله بیشــتری بگیرد، نفرت مردم زیادتر 
می شود. بنابراین باید بدانیم که اصل مهدویت است و 

باید در راه اعتلا و نشر این تفکر تلاش کنیم.
 بــه الگــو قــرار دادن ســیر و ســلوک معصومیــن  	

کردیــد، نــگاه  صلــوات الله  علیهــم  اجمعیــن اشــاره 
دغدغــه ی  و  ائمه اطهــار؟عهم؟  بــه  انقــلاب  رهبــری 
ایشــان در جریــان ســبک زندگی معصومیــن ؟عهم؟ در 

زندگی مردم را چگونه می بینید؟
یک بــار در جلســه ای کــه بــه مناســبت شــهادت آقــا امام 
حســن عســکری؟ع؟ بود از من دعــوت کرده بودنــد که در 
جمع خود دفتــر مقام معظــم رهبری صحبــت کنم. خود 
آقا هم تشــریف آوردند؛ 40 دقیقه صحبت هایــی که کردم 
گــوش دادنــد. بعــد هــم مداحــی تمــام شــد و کمی بــا من 
کردنــد. جمعیت هــم نشســته بودنــد. خدمت  صحبــت 
ایشــان عرض کردم که من اول انقلاب، پاســدار اســلام را، 
پیگیر بــودم و می خواندم. علتــش دو تا مطلــب بود. یکی 
اســتفتائات جدید امام کــه در آنجا چاپ می شــدند، یکی 
هم بیانات حضرتعالی و تحلیل هایی که در باب ائمه؟عهم؟ 
کاش  داشــتید. اینهــا را بــا علاقــه مطالعــه می کــردم و ای 
ایــن کار را ادامــه می دادیــد. فرمودنــد گرفتاری هــا اجــازه 
نداد. عــرض کردم که ایــن تحلیل ها واقعاً دید مرا نســبت 
به ائمــه؟عهم؟ تغییــر داد. برداشــت دیگری نســبت به ائمه 

معصومیــن؟عهم؟ پیــدا کردم کــه جایــگاه و مقامشــان این 
است. ایشان اظهار تأسف کردند که چرا دنبال نشد. بعد 

هم همانی را که چاپ شده بود برایم فرستادند.
 در ســال 1400 کــه با نیمــه شــعبان آغاز شــده و با  	

نیمه شــعبان دیگــر پایان خواهد رســید، چــه پیامی 
برای مردم و متولیان فرهنگی دارید؟

پیام من این اســت که اول بحث هایتان مهدوی باشــد 
و آخر بحثتان هم مهدوی باشــد. یعنی شــروع و ختم با 
مهدویت. استادم می فرمودند وظیفه دارید اول منبر را 
با مهدی شــروع و آخر را با مهدی تمام کنید.  جلسه ای 
بــود. موقعی که تمام شــد، عرض کــردم: »اول جلســه را 
که بــا مهدی شــروع کردیــد، آخر جلســه را هم بــا مهدی 
تمام کنید.« ایشان رو به قبله ایســتادند و دعای فرج را 
خواندند. این هم بشــارتی است که بیشــتر به مهدویت 
بپردازیم. شــروع ســال جدید با مهدویت و پایــان آن نیز 
بــا مهدویــت اســت. امیــدوارم خداونــد عزّوجلّ شــما را 
در خدمت بــه گســترش اندیشــه مهدویت و یــاری امام 

زمان؟عج؟ یاری کند.
 خداوند هم وجود شــما را تحت عنایت حضرت  	

ولی عصــر؟عج؟ بــرای حوزه هــای علمیــه محفــوظ 
بدارد.

اصل مهدویــت در بین مســلمین مورد قبــول اســت و در کتاب های دســت اول 
اهل ســنت تحــت عنــوان اَشــراطُ السّــاعَه، علامــات قیامــت، یعنی قیامــت به پا 
نیا اِلّا یَــومُ واحد«، 

ّ
نمی شــود تا ایشــان ظهور کند، »حَتّی یَخرُجُ لَو لَم یَبــقَ مِن الدُ

یعنی حتمیت ظهورقبــل از قیامت. این موضــوع تقریباً در تمام کتب اهل ســنت 
آمده است


